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مثل مادّۀ خام...
ما همان ماده خام هستیم كه  اگر روى خودمان كار كردیم و توانستیم این 
ماده خام رابه شكل هاى برتر تبدیل كنیم، آن كار لازم در زندگى را انجام 
داده ایم. هدفِ حیات همین است. واى به حال كسانى كه روى خودشان 
از لحاظ علم و عمل كارى نكنند و همان طور كه وارد دنیا شدند، به اضافه 
پوسیدگى ها و ضایعات و خرابی ها و فسادها كه در طول زندگى براى انسان 
پیش مى آید، از این دنیا بروند. مؤمن باید به طور دائم روى خودش كار كند؛ 
به طور دائم. نه این كه خیال كنید »به طور دائم« زیادى است یا نمى شود؛ 
نه. هم مى شود، هم زیادى نیست. اگر كسى مراقب خود باشد؛ مواظب 
كارهایی را كه خلاف است انجام ندهد و راه خدا  كارهاى ممنوع و  باشد 
را با جدیت بپیماید، موفّق مى شود. این، همان خودسازى دائمى است 
و برنامه اسلام، متناسب با همین خودسازىِ به طور دائم است. این نماز 
پنجگانه -پنج وقت نماز خواندن- ذكر گفتن؛ »ایاك نعبدوایاك نستعین« را 
تكرار كردن؛ ركوع كردن؛ به خاك افتادن و خداى متعال را تسبیح و تحمید 
و تهلیل كردن براى چیست؟ براى این است كه انسان به طور دائم مشغول 
گرفتاریم. گرفتارى  گرفتاری ها زیاد است و همه  خودسازى باشد. منتها 
زندگى؛ گرفتارى معاش؛ گرفتارى امور شخصى؛ گرفتارى اهل و اولاد و انواع 
كه شایسته است،  كه ما به خودمان، آنچنان  گرفتاری ها مانع مى شود 
كه خداى متعال قرار داده است، فرصت  برسیم. لذا یك ماه رمضان را 
مغتنمى است. این ماه را از دست ندهید. مقصودم این است كه اگر نمى 
 ماه 

ّ
توانیم به طور دائم در حال مراقبت و ساخت وساز خودمان باشیم، اقلًا

رمضان را مغتنم بشماریم.
شرایط هم در ماه رمضان آماده است. یكى از بزرگترین شرایط، همین 
روزه اى است كه شما مى گیرید. این، یكى از بزرگترین توفیقات الهى است. 
توفیق یعنى چه؟ توفیق یعنى این كه خداى متعال چیزى را براى انسان، 
مناسب بیاورد. با واجب كردن روزه، خداى متعال زمینه مناسبى را براى 
كه قدرى در این ماه به خودمان برسیم.  من و شما به وجود آورده است 
روزه، نعمت بزرگى است. شكم خالى است و مبارزه با نفس، تا حدودى در 
اثناى روز، از جهات مختلف وجود دارد: هرچه را دوست دارید، نمى خورید 
و نمى آشامید و بسیارى از مشتهیات نفسانى را براى خودتان به مدت چند 
ساعت ممنوع مى كنید. این، یك مبارزه با نفس است؛ مبارزه با هواست و 

مبارزه با هوی، در رأس تمام كارهاى نیك و خودسازی ها قرار دارد.

 طبیب خود باش!
ماه رمضان زمینه بسیار خوبی است و خداى متعال این فرصت را به من 
كنیم.  كه در این ماه، چنین امكانى را براى خودسازى پیدا  و شما داده 
علاوه براین كه ساعات این ماه بسیار با بركت است و خداى متعال، از 
لحاظ طبیعى این لحظات و ساعات را این گونه قرار داده است، ساعات 
كلمه ذكر »سبحان  بسیار مغتنمى هم هست. یك ركعت نماز شما؛ یك 
الله« شما؛ مختصر صدقه دادن شما و یك صله رحم كوچكى كه در این 
ماه بكنید، مزیتى چند برابر بیشتر از همین امور، وقتى در غیر ماه رمضان 
انجام مى شود، دارد. این، فرصت بسیار خوبی است. زمینه خوبی است 
كه انسان در این ماه به خودش برسد. مثل طبیبى كه با فردى بیمار مواجه 
است و آن بیمار به امراض متعدّدى مبتلاست -مرض قند دارد، فشار خون 
دارد، چربی خون دارد، استخوان درد دارد، رماتیسم دارد، زخم معده دارد 
و خلاصه انواع و اقسام مرض در او هست- طبیب حاذق كه امراض او را 

كسانى  واى به حال 
كه روى خودشان از 
لحاظ علم و عمل
 كارى نكنند
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مى شناسد و راه علاجش را بلد است، با این بیمار چه كار مى كند؟ اوّل سعى 
مى كند بیماری هاى او را روى كاغذ بیاورد و ببیند به چه امراضى مبتلاست. 
اگر طبیب، بعضى از بیماری هاى او را نشناسد و براى علاج بیمارى دوایی 
بدهد كه با بیمارى دیگر ناسازگار باشد، ممكن است به جاى این كه او را 
علاج كند، بیچاره را به بیماری هاى دیگرى هم متبلا سازد! ... پس اوّل 
باید با دقّت نگاه كند؛ دلسوزانه بیماری ها را پیدا كند و آن ها را بنویسد؛ بعد 
ببیند كدام مهم تر است، كدام فوتى تر است و كدام اصولى تر است. فرض 
كسى معده ناراحتى دارد، هر دوایی به او بدهند نمى تواند  بفرمایید اگر 
گر روده خرابی دارد، هر غذاى مقوّى اى بدهند  به خوبی آن را جذب كند. یا ا
و از آن بهره ببرد، نمى تواند استفاده كند. راهش این است اوّل آن مرضى را 
كه از بقیه بیماری ها تأثیر منفى اش بیشتر است و اگر خوب بشود تأثیر مثبت 

شفایش بیشتر است، پیدا كنند.
شما طبیب خودتان بشوید، برادر عزیز! هیچ كس مثل خود انسان نمى تواند 
بیماری هاى خودش را بشناسد. برخى بیماری ها در انسان هست كه اگر 
مثلًا شما به من بگویید »تو دچار این بیمارى هستى«، عصبانى مى شوم 
و بدم مى آید. بگویند: »آقا، شما مرد حسودى هستید.« مگر كسى تحمّل 
مى كند كه به او بگویند »حسود«؟ مى گوید: »حسود خودت هستى! چرا 
اهانت مى كنى؟ چرا بی خود مى گویی؟« از دیگرى حاضر نیستیم قبول 
كنیم. اما به خودمان كه مراجعه مى كنیم، مى بینیم بله؛ ما متأسفانه از این 
بیماری ها داریم. سرِ هركس را انسان كلاه بگذارد؛ از هركس كه پنهان كند، 
با خودش كه دیگر نمى تواند! پس بهترین كسى كه مى تواند بیمارى ما 
را تشخیص دهد، خودمان هستیم. بیاورید روى كاغذ! بنویسید: »حسد« 
بنویسید: »بخل« بنویسد: »بدخواهى براى دیگران. وقتى كسى به خیرى 
كار« بنویسد: »روح  مى رسد، ما ناراحت مى شویم!« بنویسید: »تنبلى در 
بدبینى به نیكان و صالحان« بنویسید: »بی اعتنایی به وظایف« بنویسید: 

»علاقه به خود. شدیداً به خودمان علاقه داریم!«
كاغذ بیاوریم. ماه رمضان  گر بیماری هاى ما این هاست، این ها را روى  ا
فرصتى است كه یكى یكى این بیماری ها را تا آن جایی كه بشود، برطرف 
گر برطرف نكنیم، این بیماری ها مهلك خواهد شد؛ هلاك معنوى  كنیم. ا
گر بیمارى مهلكى در ما باشد  و واقعى. هلاك جسمى كه چیزى نیست! ا
یا احتمالش را بدهند، چقدر دستپاچه مى شویم؟ شب خوابمان نمى برد. 
بهترین دكترها را پیدا مى كنیم، مى گوییم: »نكند این غدّه اى كه در بدن 
من است، در دست من است، زیر پوست من است، سرطان باشد!« از 
كلّى وحشت مى كنیم. آخرش چه؟ آخرش مردن است. حالا  تصوّرش 
نشد، یك سال دیگر است، دو سال دیگر است، ده سال دیگر است. به قول 

نظامى گنجوى :
»اگر صد سال مانى وَر یكى روز/ بباید رفت از این كاخ دل افروز«

ماندنى كه نیستیم. چند صباحى، كمى این ور، كمى آن ور، تمام خواهد 
شد. هلاكت جسمانى این است و این قدر از آن مى ترسیم. هلاكت معنوى، 
یعنى براى ابد دچار خذلان و عذاب الهى شدن. یعنى در زندگى جاودان 
ابدى، از همه نعمت ها و لذّت ها و چشم روشنى هایی كه خداوند براى من 
و شما معین و مقرّر كرده محروم ماندن. انسان به قیامت نگاه كند و ببیند 
خداى متعال به بعضى از بندگانش -همین افرادى كه با آن ها معاشریم 
كوچه و محلّه مى بینیم؛ به همكار ادارى، به دوست دوران  و آن ها را در 
كه  كارها و مجاهداتى  تحصیل، یا به یك رفیق بگو بشنو- براى برخى 
در این دنیا داشته اند، مقامات عالى مى دهد؛ آن ها را به بهشت مى برد؛ از 
عذاب دورشان مى دارد و از عقبات قیامت، نجاتشان مى دهد؛ و ما به خاطر 
تنبلى، به خاطر نرسیدن به خود و به خاطر یك لحظه غفلت، از همه آن ها 
گریبان انسان را مى گیرد:  كه حسرت  محروم مانده ایم! آن وقت است 
گذشته است و  كار  »و انذرهم یوم الحسرة إذ قضى الأمر«. كار هم دیگر از 

حسرت هم فایده اى ندارد. این، هلاكت معنوى است.
گر به خودمان نرسیم، بدبختى است؛ روسیاهى است؛  برادران و خواهران! ا
محرومیت است؛ از چشم خدا افتادن است؛ از مقامات معنوى دور ماندن 
و از نعیم ابدى الهى، تهیدست ماندن است. پس باید به خودمان برسیم. 
ماه رمضان فرصت خوبی است. كتاب هاى اخلاق هم خوشبختانه در 
كه آدم از مجموع مى فهمد و آنچه مهمّ  اختیار هست. لكن آن چیزى 
كند.  كنترل و مهار  كه انسان بتواند هوا و هوسِ خود را  است، این است 

این، اساس قضیه است
سخنرانی  مقام معظم رهبری در روز اوّل ماه مبارك رمضان ؛ 71/12/4

ماه رمضان فرصتى 
كه یكى یكى  است 

این بیماری ها را تا 
كه بشود،  آن جایى 

گر  كنیم. ا برطرف 
برطرف نكنیم، این 

بیماری ها مهلك 
خواهد شد
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گرسنگى فواید بیشمارى در جهت تكمیل نفس و شناخت خداوند براى 
سالك دارد. روایات زیادى در فضایل گرسنگى وارد شده است كه بد نیست 
در اینجا اشاره اى به آنها و سپس به فلسفه و حكمت گرسنگى داشته باشیم.

از پیامبر اكرم )صلى الله علیه و آله و سلم( روایت شده است : »با تشنگى 
و گرسنگى با نفسهایتان مبارزه كنید همانا پاداش این كار همانند پاداش 
مبارزه در راه خداست. و عملى دوست داشتنى تر از گرسنگى و تشنگى در 
نزد خدا نیست.« و همچنین فرمود: برترین شما روز قیامت در نزد خدا كسى 
است كه گرسنگى بیشترى كشیده باشد و در خداوند متعال تفكر بیشترى 

نموده باشد.«
و به اسامه فرمودند: »اگر مى توانى در حال گرسنگى و تشنگى ملك الموت 
را ملاقات كن تا به بالاترین مقامها و جاها رسیده و با پیامبران هم منزل 
شوى و ملائكه از دیدن روحت شادمان شوند و خداوند بر تو درود فرستد.« 
نیز فرمودند: گرسنگى بكشید و بر بدنهایتان سخت بگیرد شاید دلهایتان 

خداوند متعال را ببیند.
در حدیث معراج خداوند متعال پرسید: اى احمد! آیا آثار روزه را مى دانى؟ 
پاسخ داد: خیر. خداوند فرمودند: نتیجه روزه كم خورى و كم گویی است؛ 
و آن حكمت را به ارمغان مى آورد و حكمت معرفت را در پی دارد و معرفت 
یقین را؛ و وقتى كه بنده اى به یقین رسید باكى ندارد كه چگونه روزگار را 
سپرى كند، در سختى یا آسانى و این مقام خوشنودهاست. و هر كس طبق 
خوشنودى من رفتار كند، سه خصلت را به او مى دهم : شكرى كه نادانى 
همراه آن نباشد، یادى كه فراموشى نداشته باشد و دوستي ای كه دوستى 
من را بر دوستى آفریدگانم ترجیح ندهد. هنگامى كه او من را دوست داشت، 
من هم او را دوست خواهم داشت؛ دوستى او را در دل بندگانم انداخته و 
چشم قلب او را به عظمت جلالم مى گشایم و علم آفریدگانم را از او پنهان 
نمى دارم؛ در تاریكى شب و روشنایی روز با او مناجات مى كنم تا آنجا كه 
سخن گفتن و همنشینى او با بندگانم قطع شود و كلام خود و فرشتگانم را 
به گوش او مى رسانم و اسرارى را كه از بندگانم پنهان كرده ام براى او آشكار 
مى كنم ...؛ عقل او را غرق در شناخت خود كرده و درك او را بالا مى برم؛ 
مرگ را بر او آسان مى كنم تا وارد بهشت شود و وقتى كه ملك الموت او را 
ملاقات كند، به او مى گوید: آفرین بر تو و خوشا به حالت! خوشا به حالت! 
خداوند مشتاق تو است ... خداوند مى گوید: این بهشت من است، در آن 
گوید:  بخرام و خوش باش و در همسایگي ام ساكن شو. روح انسان مى 
خدا یا خود را به من شناساندى و با این شناخت از جمیع آفریدگانت بی 
نیاز شدم. قسم به عزت و جلالت اگر خوشنودى تو در این است كه قطعه 
قطعه شده یا هفتاد بار به بدترین شكل كشته شوم خوشنودى تو براى من 
دوست داشتنى تر است ... آنگاه خداى متعال مى فرماید: به عزت و جلالم 
سوگند، هیچگاه مانعى بین خود و تو قرار نمى دهم؛ تا هر وقت خواسته 

باشى بر من وارد شوى؛ كه با دوستان خود چنین كنم.
در این روایت به فلسفه و فضیلت گرسنگى اشاره شده است . براى توضیح 
بیشتر مى توان به سخنان علماى اخلاق كه برگرفته از روایات مى باشد، 

مراجعه نمود. آنان براى گرسنگى فواید زیادى گفته اند از قبیل :
الف( صفاى قلب : زیرا سیرى باعث ازدیاد بخار در مغز شده و مغز حالتى شبیه 
مستى پیدا مى كند و نمى تواند خوب فكر كند؛ سرعت انتقال او كم شده و 

كم خورى  نتیجه روزه 
گویى است؛  كم  و 
و آن حكمت را به 
ارمغان مى آورد و 
حكمت معرفت را در 
پى دارد و
 معرفت یقین را
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قلب او كور مى شود. برخلاف گرسنگى كه باعث رقت و صفاى قلب مى شود. 
و قلب را آماده تفكرى كه باعث شناخت مى شود، مى كند. و نورى آشكار 
پیدا مى كند. از رسول اكرم )صلى الله علیه و آله و سلم( روایت شده است : 

»كسى كه شكم خود را گرسنه نگه دارد اندیشه اش تربیت مى شود.«
ب( تواضع و از بین رفتن سرمستى و ناسپاسى كه منشأ سركشى است؛ وقتى 
نفس خوار شد، در مقابل پروردگارش خاضع شده و از سركشى دست بر مى دارد.
كبیره  گناهان  كه باعث انجام  ج( شكستن شدت شهوات و نیروهایی 
شده و سبب هلاكت انسان مى شوند. چون بیشتر گناهان كبیره از شهوت 
سخن گفتن و شهوت جنسى به وجود مى آید و كم كردن این دو شهوت 

باعث مصون ماندن از خطرها مى شود.
كم  كمترین آنها  د( آمادگى براى انجام تمام عبادتها از چند جهت؛ كه 
احتیاجى به تخلى و بدست آوردن غذا و كمتر بیمار شدن به بیماریهاى 
گوناگون است -زیرا معده خانه بیمارى، و پرهیز سرِ هر دارویی است. و 
نیز مانع بوجود آمدن مشكلاتى كه از غذا خوردن بوجود آمده و انسان را 
محتاج مال و مقام دنیا مى كند مى گردد؛ مال و مقامى كه عده بسیارى 

را هلاك كرده است.
ه ( توانایی براى دادن مال، میهمانى دادن، هدیه دادن، احسان و نیكى، 

رفتن به حج و زیارت و بالأخره انجام تمام عبادتهاى مالى.
با این مقدمات مى توانیم به نتایج بزرگى برسیم كه بعضى از آنها عبارتند از:
گرسنگى را انتخاب  كه چرا خداوند براى میهمانش  الف( مى فهمیم 
كرده است. نعمتى بالاتر و بهتر از نعمت شناخت، نزدیكى و دیدار خداوند 
نیست و گرسنگى از راههاى نزدیك رسیدن به آن است. پس   مى بینى 
كه روزه تكلیف نیست بلكه خداوند به وسیله آن تو را بزرگ داشته و به 
خاطر واجب نمودن آن بر ما منت دارد. و بهمین جهت شكر آن واجب 
است. و ارزش دعوت خداوند به روزه را در كتابش، در آیۀ روزه، مى فهمى 
گر بدانى كه این خطاب، دعوت تو به سراى پیوستن به خداست، از  و ا
آن لذت برده؛ و مى فهمى كه علت واجب كردن آن كم خوردن و ضعیف 
كردن نیروهاست. به همین جهت حیف مى آید كه حتى در شب نیز غذا 

بخورى. و ممكن است علت هاى دیگر تشریع روزه را نیز درك كنى.
ب( وقتى ارزش كارى را كه از تو خواسته شده، فهمیدى، براى رسیدن به 

نتیجۀ خوب، در جهت انجام درست و اخلاص در آن، تلاش   مى كنى.
ج( هنگامى كه هدف از واجب شدن روزه را دانستى، مى فهمى كه چه 
چیزى باعث صفا و روشنى یا تیرگى آن مى شود؛ و معنى این حدیث 
كه »روزه فقط خوددارى از خوردنى و آشامیدنى نیست؛ و  را مى فهمى 
هنگامى كه روزه گرفتى، گوش، چشم و زبانت نیز باید روزه بگیرد.« حتى 

در بعضى روایات پوست و مو نیز گفته شده.
د( مى فهمى كه شایسته نیست نیت و هدف روزه، فقط مجازات نشدن 
یا بدست آوردن پاداش و بهشت و ناز و نعمت باشد؛ گرچه با روزه این دو 
نیز بدست مى آید بلكه سزاوار است هدف و نیت روزه نزدیكى انسان به 
خداوند و همسایگى و خوشنودى او باشد. و حتى از این حد نیز بالاتر آمده 
كه انسان را از صفات حیوانى خارج و به  و خود این عمل را بخاطر این 
صفات روحانى نزدیك مى گرداند، نزدیك شدن به خدا بداند، نه وسیله 

اى براى نزدیك شدن به او.
بعد از درك این مطالب با كمى تأمل مى توانى بفهمى كه هر كار یا حال 
یا سخنى كه تو را از مقامهاى بلند حضور در درگاه خدا دور سازد، مخالف 
مراد مولایت از مشرف نمودن تو به این دعوت و میهمانى است. و راضى 
نمى شوى در خانه میهمانى این پادشاه بزرگ -كه تو را با این نزدیكى و 
مشرف نمودن نزدیك گردانده است و عالم به نهانى هاى تو و آنچه در 
قلب تو مى گذرد، مى باشد- در حالى كه به تو توجه دارد، از او غافل باشى. 
و راضى نمى شوى كه از او روى بگردانى در حالى كه به تو روى كرده است. 
عقل انسان این را از كارهاى بسیار زشت مى داند كه حتى دوست حاضر 
نیست با دوستش چنین عملى انجام دهد؛ ولى خداوند به خاطر مداراى 

با بندگان آسان گرفته و تكلیف آنان را كمتر از توانائیشان قرار داده است.
این سفارشها را در مورد وظایف روزه دار ببین، و درباره اثرات آن تأمل نما. 
كسى كه خود را نزدیك به آخرت ببیند، قلب او از دنیا خارج شده و براى او 
چیزى جز تهیه توشه براى آخرت مهم نخواهد بود. همینطور اگر قلب او 
شكسته و خاضع و خوار باشد میلى به غیر خدا نداشته و مایه دلخوشى او 
كسى جز خدا نیست. و كسى كه روح و بدن او غرق در یاد، محبت و عبادت 
خدا شده و روزۀ او روزۀ مقرّبین مى گردد. خداوند به حق دوستانش چنین 

روزه اى را نصیب ما بفرماید؛ گرچه یك روز در عمرمان باشد.

كبیره  گناهان  بیشتر 
از شهوت سخن 

گفتن و شهوت 
جنسى به وجود 

مى آید
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کار میهمان؛ توجه به میزبان
كلمات،   ماه رمضان، ماه میهمانى خداست. گاهى عادی شدن برخى 
گر  باعث مى شود كه عظمت و ارزش و قدرش را مورد توجه قرار ندهیم. ا
كه در  كه مهمان یكى از اولیای خدا شده، در ساعاتى  كند  انسان تصور 
مهمانى است چه حالى دارد؟ و حال اگر تصور كند كه در مهمان امام زمان 
عج است چه حال و تصور و توجهى بر او حاكم است؟ و حالا شما همین 
كه او در مهمانى خداست. حال و  كنید چرا  شرایط را در بینهایت ضرب 

توجه ما باید در این ماه متفاوت باشد.
دو مهمانی خدا

خداون دو مهمانى برای ما دارد؛ یكى مهمانى مكانى ؛كه در حج محقق 
است. دوم مهمانى زمانى كه ماه رمضان است. تفاوت آنها در این است 
كه در حج هر كسى استطاعت دارد میرود و این مهمان است كه نزد میزبان 
میرود، اما در مهمانى ماه رمضان این میزبان است كه به خانه ی میهمان 
میرود. دیگر اینكه خداوند در این ماه همه را میهمان میكند در هر جایی كه 

هست و این یک شرف فوق العاده است.
میهمانی ماه مبارک؛ سفری به ملکوت

این سفری است به معنویت؛ سفری به ملكوت. برای كسى كه حواسش 
نباشد در كنار خانه ی خدا هم در ملک و دنیا غرق است. مهمانى خدا یعنى 
حالت قرب به حق تعالى ، ورود به حریم الهى ، حریم خدا، عالم قدس و 
طهارت و ملكوت است. وقت ها و موقعیت كاری و ارتباطى باید مدیریت 
شود تا به هدر نروند. كار ما در این ماه بهره گیری برای 11 ماه دیگر است. 
سلامتى جسم هم در این ماه مهم است باید مراقب این مركب و ابزار 
حركتمان باشیم. استادان ما بر این نكته خیلى تاكید داشتند. اصولا مومن 

برای قوت غذا مى خورد نه برای لذت.
کنیم؟ با قرآن چه می 

باید نحوه ی خواندن قرآن را بدانیم؛ مثل خیلى از روش های دیگر كه باید 
تا به حال پیگیری مى كردیم و چه بسا نكرده ایم.

دو طیف ارتباط با قرآن
 قرآن مثل دریایی است كه یكى در آن غرق مى شود و دیگری هم میتواند 

از آن مروارید كشف كند. 
برای درک این دو طیف وسیع به این مثال توجه كنید:

قران به دو نفر تلنگر میزند. تلنگر اول را  فضیل عیاض كه هنگام گناهى 
ایه ای را از قران میشنود كه مى فرماید: آیا زمان آن نرسیده كه با یاد خدا 
قلبهای سخت را نرم كنند؟  وی این آیه را وقتى شنید كه در حال دزدی 
بود ولى ضمیرش بیدار بود و پاسخ داد: بله وقت آن رسیده است. و شد یكى 

از اولیای الهى زمانه خودش. 
كرد و این  آیه آمد كه: طلب فتح  در موقعیتى دیگر ولیدبن یزید قرآن باز 
كنید و هر جبار گردن كشى نا امید مى شود و در وراعش جهنم است و جرعه 
جرعه آب جوشان به او نوشانده مى شود. وی این را دید و قرآن را پاره كرد و 
در دو بیت شعر این مضامین را خطاب به قرآن گفت: در روز حشر به خدایت 

بگو ولید مرا پاره پاره كرد!
كند خدا و قرآن را نمى شناسد. طیف ارتباط با قرآن  وقتى نفس طغیان 

اینچنین است قران توجه میدهد ، تلنگر میزند ، نهیب میزند.
دریا همان دریاست؛ اما یكى غرق میشود و دیگری مروارید كشف مى كند.

كسى به بلوغ رسید باید  برای غرق نشدن باید دستورالعمل داشت. هر 
دنبال این باشد كه چگونه قرآن را بخواند این راه رشد اوست. مثل اینكه 
باید پیگیر مى بودیم تا عوامل حواس پرتى  را بشناسیم باید برایمان مهم 
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باشد كه مانند نماز خواندن چطور از عامل عروج سقوط نسازیم. ما اغلب به 
 خودمان.

ّ
فكر همه چیز هستیم الا

تحدّی؛ مبارزه طلبی خداوند
به امید خداوند قصد داریم در این ماه مبارک درباره اعجاز قرآن گفتگو كنیم.

اعجاز قرآن با تحدّی گره خورده است. تحدی به معنای مبارزه طلبى است. 
آیات متعددی درباره تهدی وجود دارد  كه در 5 جای قران آمده است:

تُواْ بِسُورَةٍ 
ْ
لْنَا عَلىَ  عَبْدِنَا فَأ ا نَزَّ مَّ آیه 23 سوره مباركه بقره: وَ إِن كُنتُمْ فىِ رَیْبٍ مِّ

گر در آنچه  كُنتُمْ صَادِقِین: و ا ن دُونِ الِله إِن  ثْلِهِ وَ ادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّ ن مِّ مِّ
ما بر بنده خود ]محمّد صلى الله علیه و آله [ نازل كرده ایم، شك دارید ]كه 
وحى الهى است یا ساخته بشر[ پس سوره اى مانند آن رابیاورید، و ]براى 
این كار[ غیر از خدا، شاهدان و گواهان خود را ]از فُصحا و بُلغاى بزرگ عرب 
گر ]در گفتار خود كه این قرآن ساخته بشر است نه  به یارى [ فرا خوانید، ا

وحى الهى [ راستگویید.
تُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ 

ْ
مْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأ

َ
آیه 38 سوره مباركه یونس: أ

اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الِله إِنْ كُنْتُمْ صادِقین : ولى ]این سبك مغزان بی منطق، 
در عین روشن بودن حقیقت [ مى گویند: ]پیامبر[ آن را به دروغ بافته است. 
گر ]در ادعاى خود[ راستگو هستید، سوره اى مانند آن بیاورید، و  بگو: پس ا

هر كه را جز خدا مى توانید ]براى این كار[ به یارى خود دعوت كنید.
ثْلِهِ مُفْترَیَاتٍ  تُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ْ
مْ یَقُولُونَ افْترَئهُ  قُلْ فَأ

َ
آیه 13 سوره مباركه هود: أ

ن دُونِ الِله إِن كُنتُمْ صَادِقِین : بلكه ]در برابر همه  وَ ادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ
قرآن مى ایستند و[ مى گویند: او این قرآن را از نزد خود ساخته ]و به خدا 
گر راستگویید، شما هم ده سوره مانند آن بیاورید و  نسبت مى دهد[ بگو: ا

هر كس را غیر خدا مى توانید به یارى خود دعوت كنید.
تُواْ 

ْ
ن یَأ

َ
نسُ وَ الْجِنُّ عَلىَ أ

ْ
ئنِ  اجْتَمَعَتِ الا

َ
آیه 88 سوره مباركه إسراء: قُل لّ

تُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كاَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً: بگو: قطعاً 
ْ
 یَأ

َ
بِمِثْلِ هَاذَا الْقُرْءَانِ لا

اگر جنّ و انس گرد آیند كه مانند این قرآن را بیاورند، نمى توانند مانندش را 
بیاورند، و اگر چه پشتیبان یكدیگر باشند.

واژه معجزه و معادل های قرآنی آن 
واژه معجزه از واژه های اختراعى متكلمین مسلمانان است كه در فضای 
غلبه در بحث با دیگر ادیان به كار مى بردند كه معنایش به عجز آورنده 
است. این واژه در قرآن نیست اما در روایات هست. برای این مفهوم، واژه 

های دیگری در قرآن ذكر شده است.
اما در ابتدا باید دید كه هدف خداوند از معجزه چیست و چه شده این واژه 

وارد ادبیات مسلمین شد.
كه از عقاید اسلامى بحث  كسانى  كه این واژه را متكلمین یعنى  گفتیم 
مى كردند برای اثبات اسلام در برابر غیر مسلمانان ایجاد كردند. آنها برای 
اثبات برتری و حق بودن  قرآن باید خدایی بودن قرآن را اثبات مى كردند 
و  اینكه چرا خدا ، خدایی حق است. نقطه شروع آنها این بود كه به طرف 
كه انسان از آوردن مثل قرآن عاجز و ناتوان است. در  كنند  مقابل ثابت 
اینجا متكلمین دو دسته مى شوند؛ برخى بر این قائل بودند كه منشأ عجز 
بشر امری بیرونى است؛ یعنى انسان مى تواند عین آن را بیاورد ولى عاملى 
بیرونى مانع میشوند كه این همان چیزی است كه از آن به صَرفه یاد مى 
كردند. این مطلب غلط است چرا كه عجز بشر در آوردن مثل قرآن به خاطر 
عظمت فوق العاده قران است و در حقیقت منشأ این ناتوانى درونى است.

بار رحمانی واژگان قرآنی
كلمه ی اعجاز با تفصیلى كه گفتگو شد، بار منفى دارد و مخاطب را به روحیه 
ی غلبه و مقابله و جنگ مى اندازد. اما اصطلاحات قرآن روحش بار منفى 
ندارد بلكه بار ایجابی و مثبت دارد و بار سلبى ندارد. بار رحمانى دارد چراكه 
جلوه ی رحمت خداست. اما واژه اعجاز بیشتر جلوه ی قهر و غلبه را نمایان 

مى كند و خداوند این اصطلاح را برای معجزات خودش به كار نمیبرد.
كه در طول تاریخ برای  انتخاب این واژه خودش نوعى انحراف است 
متكلمین پیش آمده است. آنها كه از روی دلسوزی مى خواستند یهودیان 
و غیر مسلمانان را مسلمان كنند این اصطلاح را درست كردند كه متاسفانه 
فضای تحدّی قرآن را به سمت جنگ برده است. این یک سنت سیئه 
است . تفاوت نگاه بشری و رحمانى در همین جا مشخص مى شود. روح 
اصطلاحات قرآنى روح هدایت است ، نگاه رحمانى دارد. گاهى ما با نیّاتى 

خیر هم خود را به هلاكت مى اندازیم و هم دیگران را.
آیت به جای معجزه 

اولین واژه به كاربرده شده به جای اعجاز در قرآن، آیت است كه معنایش 
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بـرای عضـویت در سامـانه ی پیامـکی گفـتمان برترو اطـلاع از برنامــه های
حجت الاسلام نخاولی،لطفا عدد ۴ را به ۵۰۰۰۲۳۴۰۴۰۰۱۶۶ ارسال نمایید.

نشانه ی خدا و علامت است. در این واژه هم ناتوانى بشر نهفته است اما نه 
به آن شكلِ لجاجت برانگیز. هرچیزی كه خدایی باشد ، آیت خدا باشد، 
كه غیر خدا نمى تواندآن را انجام دهد. حتى خود  لازمه اش این است 
كفار به پیامبر  رسول الله هم نمى تواند عینش را بیاورد. در سوره یونس 
گفتند: قرآنى از خودت بیاور ایشان فرمودند:  من اصلا شان آن را ندارم كه 

حتى از جانب خودم یک جزئش را بیاورم ، یک تكه اش را تغییر بدهم.
این دو وجه دارد: یكى به جهت اینكه رسول مى فرمایند من جز حق 
كنم شان من نیست  نمیگویم جز حق نمى شنوم و جز حق عمل نمى 
كه این كارها را بكنم. دوم اینكه به فرض محال مى خواستم هم انجام 

بدهم، این كار، شأن من و هیچ مادون حق نیست.
هدف، هدایت است، نه غلبه 

اما باید توجه داشت خداوند نمى خواهد این را به رُخ افراد بكشد؛ یعنى  با 
حالت تحكمى بگوید:   تو نمى توانى پس عاجزی و چون به عجز افتادی 

پس خدایی هست! 
این لحن در فرد روحیه ی لجاجت شكل را شكل مى دهد و فرد درمان 
كه فهمیدی خدایی  كه حالا  نمیشود. فضای این آیات اینگونه است 
هست پس حركت كن ، هیچ گاه جنبه ی به ذلت افتادنش را مد نظر قرار 
نمى دهند. این نوع بیان لجاجت را از مخاطب مى گیرد ، اجازه طبابت 
به طبیب مى دهد چون خداوند هدفش هدایت است هدف این نیست 
كه اثبات برتری بكند و به خاک بیندازد و بگوید ساكت و تابع شو. خدا مى 
توانست مثل یک قلدر كه ضعیفى را تابع مى كند مخاطب را ساكت كند اما 
گر به زور در بیرون تابع شویم در درون هم تابع مى شویم ؟خداوند  خود ما ا
این را نمى خواهد. خداوند با جلوه رحمانى قصد هدایت افراد را دارد، نه 

صرفاً ساكت كردن آنها.
اعجاز بحث هدایت است ، بهتریت ابزار برای هدایت غیر مسلمانان طرح 
بحث اعجاز است. بحث اعجاز قرآن و بحث های عقیدتى نباید همراه با  
روحیه ی غالب و مغلوبی باشد ، اگر كسى این روحیه را در مباحث داشته باشد، 

مطمئن باشد فرد یا دور میشود و یا در همان موضع قبلى تثبیت مى شود.
باید فضا به سمتى برود كه روح فرد منقلب بشود و به سمت حق بیاید. 
نْفُسِكُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ 

َ
این حال است كه تاثیر گذار است: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أ

مْ حَریصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُفٌ رَحیم : یقیناً پیامبرى از جنس  ما عَنِتُّ
خودتان به سویتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است، 
اشتیاق شدیدى به ]هدایتِ [ شما دارد، و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان 
است) توبه/128(. عالم ربانى و فراتر از آن ولىّ معصوم خدا به مراتب 

مهربان تر از پدر است.
دلسوزی و قرآن؛ حربه های جعفر برای شكار دلها

برخى به اشتباه مى گویند كه جعفر بن ابیطالب، یار پیامبر، صرفاً برای فرار 
گر اینگونه است پس چرا سالها  از شرایط سخت از مكه به حبشه فرار كرد. ا
پس از تشكیل حكومت نبوی در مدینه باز هم در حبشه ماند؟ او به قصد 
هدایت هجرت كرد. هنگام هجرت به حبشه و ورود به دربار نجاشى با دو 
سلاح وارد شد؛ یكى حال دلسوزی و اشتیاقش برای هدایت آنها و دیگری 
حربه ی الهى كه قرآن بود. جعفر قرآن خواند و با نفس پاک و دلسوزی و با 
ریسمان آسمانى همه را منقلب كرد. آری اگر هدف از گفتگو در نهان آدمى، 
هدایت باشد، آن وقت است كه حرف ها بر دل مى نشیند و تأثیر مى گذارد.

والحمد لله ربّ العالمین


